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۶۵۳ استاد بانوی دانشگاه در نامه‌ای به وزیر علوم:

ترویج »زیست عفیفانه« و تأکید بر »پوشش شایسته« 
بخشی از فرهنگ دانشگاهی است

۶۵۳ نفر از استادان بانوی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای به وزیر علوم، 
نکاتی را در خصوص زیست عفیفانه و پوشش شایسته، مطابق با موازین اسلامی 

در دانشگاه‌های کشور، مورد تأکید قرار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در نامه ۶۵۳ نفر از استادان بانوی دانشگاه‌های سراسر 
کشور خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آمده است: »ما جمعی از استادان بانو، عضو 
هیئت علمی دانشــگاه‌ها، دغدغه‌ای علمی، فرهنگی و تربیتی را که مستقیماً با کیفیت و 
ســامت زیست دانشگاهی، آرامش روانی محیط‌های آموزشی و صیانت از شأن نهاد علم 

پیوند دارد، به حضورتان عرضه می‌داریم.
دانشــگاه، کلیدی‌ترین نهاد پیشران توسعه کشــور و به‌عنوان کانون اصلی علم‌ورزی، 
پژوهش و تعالی حرفه‌ای، نیازمند فضایی اســت که در آن تمامی امکانات و شرایط برای 
تحقق اهداف بنیادین آن، یعنی تولید علم، نوآوری و تربیت نیروی انســانی متخصص و 
متعهد و رشــد متوازن فکری و اخلاقی، فراهم باشــد. از این‌رو، هر آنچه به ارتقای تمرکز 
علمی، حفظ وقار محیط آموزشــی، تقویت امنیت روانی و تنظیم مناســبات سالم انسانی 
در دانشگاه یاری رساند، در شمار لوازم بنیادین حکمرانی علمی و فرهنگی قرار می‌گیرد.

همان‌گونه که استحضار دارید، در بسیاری از دانشگاه‌های معتبر جهان، ضوابط مشخصی 
برای پوشــش و رفتار در محیط‌های آموزشــی و پژوهشی، متناسب با شأن محیط، وجود 
دارد. حتی در بسیاری از مراکز علمی، استفاده از پوشش‌های نامتعارف، جلب‌توجه‌کننده 
و ناســازگار با فضای آموزشی، به‌صراحت محدود یا منع می‌شود؛ زیرا حفظ تمرکز، نظم، 
احترام متقابل و هویت حرفه‌ای دانشــگاه، بدون التزام به چارچوب‌های رفتاری و ظاهری 

متناسب، دشوار خواهد بود.
این آیین‌نامه‌ها با درک عمیق این نکته تدوین شــده‌اند که حفظ هویت آکادمیک و 
حرفه‌ای فضا، مستلزم جلوگیری از غلبه ظواهر و حواشی بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی 
است. بنابراین، ممنوعیت استفاده از پوشش‌های نامتعارف و تأکید بر آراستگی استاندارد، 
یک رویه پذیرفته‌شده جهانی برای تضمین تمرکز بر ماهیت علمی و تخصصی دانشگاه است.
با عنایت به این رویکرد جهانی و ضرورت راهبردی آن، به نظر می‌رسد که ترویج »زیست 
عفیفانه« و تأکید بر »پوشش شایسته« مطابق با موازین اسلامی، به‌عنوان بخشی از فرهنگ 
دانشگاهی، در دانشگاه‌های کشور عزیز اسلامی ما نیز نه یک انتخاب، که یک ضرورت برای 
صیانت از رسالت اصلی دانشگاه است. فضایی که در آن شئون علمی و حرفه‌ای بر هر امر 
دیگری اولویت داشته باشد، بی‌شک به افزایش بهره‌وری علمی، تعمیق پژوهش‌ها و تربیت 
متخصصانی متعهدتر و کارآمدتر خواهد انجامید؛ لذا از آن مقام محترم اســتدعا داریم با 
اتخاذ تدابیر سنجیده و اقناعی و به‌کارگیری راهبردهای قانونی و فرهنگی به‌صورت توأمان، 
زمینه تقویت این رویکرد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را فراهم آورید؛ از جمله:

- تدوین و ابلاغ چارچوب‌های روشن، متناسب و متین درباره الزامات پوشش و رفتار در 
محیط‌های علمی و ترغیب به قانون‌مداری و پایبندی به آن، با حسن نظارت بر اجرا؛ تقویت 
برنامه‌های فرهنگی و آموزشــی برای تبیین نسبت میان شأن دانشگاهی، هویت حرفه‌ای 
و زیســت عفیفانه؛ حمایت از مدیران دانشگاهی در صیانت از حرمت محیط‌های آموزشی 
و پژوهشی؛ بهره‌گیری از ظرفیت استادان، مشاوران و نخبگان علمی برای ترویج الگوهای 

متناسب با کرامت انسانی و منزلت دانشگاه، با نگاهی جامع و راهبردی.
امید است شاهد محیطی هرچه پویاتر و سرشار از موفقیت‌های علمی در تراز جمهوری 

اسلامی ایران باشیم.«

عارف:

برای شراکت بلندمدت
 با اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده‌ایم

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به نشســت شورای بین دولتی اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا بر آمادگی جمهوری اســامی ایران برای ایفای نقشی فعال، 
 سازنده و مسئولانه در کنار کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید

 کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور در این پیام که شامگاه جمعه)10 مهرماه( در 
این نشست با حضور نخست‌وزیران و مقامات بلندپایه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مینسک 
توســط سفیر کشورمان در بلاروس قرائت شــد، افزود: ایران آماده است به‌عنوان شریکی 
فعال، قابل اتکا و بلندمدت در مسیر توسعه همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای با اتحادیه 

اقتصادی اوراسیا مشارکت کند.
وی با اشــاره به پیوند روزافزون میان امنیت سیاســی و امنیت اقتصادی، تصریح کرد 
که جمهوری اسلامی ایران به چندجانبه‌گرایی واقعی، احترام متقابل و حقوق برابر ملت‌ها 
باور دارد و اتحادیه اقتصادی اوراســیا را یکی از بسترهای مهم برای توسعه همکاری‌های 

منطقه‌ای می‌داند.
معــاون اول رئیس‌جمهور ضمن قدردانی از دولت و ملت دوســت جمهوری بلاروس 
و به‌ویژه نخست‌وزیر این کشــور به‌خاطر میزبانی شایسته و برگزاری این نشست، حضور 
جمهوری اســامی ایران در جمع کشورهای دوست و همکار اوراسیا را فرصتی ارزشمند 
برای گفت‌وگو درباره تحولات جاری و ترســیم مســیر آینده همکاری‌های مشترک میان 

کشورهای عضو اتحادیه دانست.
عارف در ادامه، با محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری 
اســامی ایران، این اقدامات را نقض آشــکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، منشور ملل 

متحد، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورهای مستقل عنوان کرد.
وی با اشاره به آسیب‌های واردشده به مراکز غیرنظامی و مردم بی‌دفاع کشورمان، از جمله 
مدرسه کودکان در میناب، بر ضرورت احترام به اصول و قواعد حقوق بین‌الملل تأکید کرد.
عارف همچنین با تأکید بر اینکه مخالفت با یکجانبه‌گرایی به معنای دفاع از یک کشور 
خاص نیست، اظهار داشت: مخالفت با یکجانبه‌گرایی در واقع دفاع از حاکمیت دولت‌ها، آزادی 
تجارت، استقلال اقتصادی و حق ملت‌ها برای انتخاب مسیر توسعه و شرکای خود است.

به گزارش ایرنا، روســیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان اعضای اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا هستند و ایران از اعضای ناظر این اتحادیه است.

موافقت نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراســیا اردیبهشــت‌ ۱۴۰۴ 
 پس از روند قانونی در کشــورهای طرف قرارداد اجرائی شــد و به دنبال آن تعرفه گمرکی 

۸۷ درصد کالاها در مبادلات تجاری طرفین لغو شد.
در این چارچوب همکاری، مســیر ورود کالاهای ایرانی به بازار بیش از ۱۸۰ میلیون 
نفری کشورهای عضو این اتحادیه هموار شده است و متقابلًا این امکان برای فعالان تجاری 

پنج کشور طرف قرارداد در تجارت با ایران فراهم است.

درمکتب امام

کارگزاران طاغوت
همه غرب‌زدگي‌ها ظلمت است. اين‌هاىي كه توجه‌شان به غرب است، 
توجه‌شــان به اجانب است، قبله‏شان غرب است، رو به غرب توجه دارند، 

اين‌ها در ظلمات فرو رفته‏اند؛ اولياي‌شان هم طاغوت است‏.
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سوداگران شرف و عزّت و... وطن
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

دوگانگی و چندصدایی در جامعه از بدیهی‌ترین آثار تمدن بشری است. آدمیان 
متفاوت می‌اندیشند، گوناگون انتخاب می‌کنند و به امور مختلف دل می‌بندند. این 
ناهمسانی، عرصه رقابت، گفت‌وگو، نقد و تلاش برای بهتر شدن را پدید می‌آورد و 
همین تفاوت‌هاست که سرچشمه حرکت و مایه پویایی جامعه است. اجتماع انسانی 

برای جوشش و بالندگی به همزیستیِ رنگ‌های گوناگون نیاز دارد.
تاریخ فرهنگ و تمــدن نیز از این نمونه‌ها کم ندارد: اختلاف مکاتب هنری، 
تقابل دیدگاه‌های فلسفی، تنوع سلیقه‌های ادبی و رقابت میان جریان‌های فکری، 
همگی در دوره‌های گوناگون به آفرینش، نقد و دگرگونی انجامیده‌اند. اندیشه زمانی 
مجال رشد پیدا می‌کند که با اندیشه‌های دیگر روبه‌رو شود. هنر زمانی راه‌های تازه 
می‌یابد که در برابر شیوه‌های متنوع قرار گیرد و انسان هنگامی در باورهای خود 

می‌نگرد که صدای متفاوت دیگری را بشنود.
امــا اگر گامی دیگر پیش برویم و از حوزه ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی به 
قلمرو منافع حیاتی و امنیت ملی برســیم، موضوع، صورتی دیگر پیدا می‌کند. در 
این عرصه، جایی برای دوگانگی و تعارض نیست و مردمی که سرنوشتشان به هم 

گره خورده باید یکدل و منسجم در کنار یکدیگر بایستند.
تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، امنیتِ سرزمینی و حفظ منافعِ حیاتیِ کشور، 
اموری نیســتند که جامعه، آنها را در حد تفاوت ســلیقه ببیند و هر اظهار نظری 
در ایــن باره را تحمــل کند. هیچ ملتی نمی‌تواند و نباید در برابر آنچه موجودیت 
و امنیتش را تهدید می‌کند، مســامحه داشته باشد و برای اثبات صلح‌طلبی خود، 

منافع حیاتی‌اش را به قمار بگذارد.
در چنین شــرایطی، سخن گفتن از مذاکره نباید آن را به یک واژه‌ی زیبای 
فریبنده و گمراه‌ساز تبدیل کند. مذاکره با طرفی که رسماً سیاست فشار حداکثری 
را دنبال می‌کند، تنها زمانی معنا دارد که محاسبه‌ای دقیق از هزینه و فایده، قدرت 

چانه‌زنی، ضمانت اجرا و پیامدهای بلندمدت آن در میان باشد.
اما زنگ خطر آنگاه نواخته می‌شود که جماعتی اندک و معلوم‌الحال، مذاکره 
را پوششــی برای تسلیم شدن قرار دهند و در برابر فشار و تهدید دشمن، به‌جای 
پشتیبانی از کشور و مردم خویش، از آنها بخواهند سر فرود آورند. به‌جای آنکه از 
آغازگر جنگ، پاسخ بخواهند، کشور خویش را مقصر معرفی کنند و درعوضِ آنکه 
دشــمن را در برابر رفتارش مسؤول بدانند، برای او عذر بتراشند و امتیاز دادن به 

متجاوز را با نام عقلانیت و مصلحت توجیه کنند!
در قاموس این جماعت، گویی واژه‌ها جامه‌ای وارونه پوشــیده‌اند. آنها الفاظی 
فاخر و گوش‌نواز بر زبان می‌رانند اما در ورای این ظاهر آراســته، مفاهیمی نهفته 

است که جز خفّت و حقارت در پی ندارد:
- صلح یعنی امتیاز یک‌طرفه و بیشتر به دشمن دادن و عقب‌نشینی از آرمان‌های 

یک ملت.
- عقلانیت یعنی فراموشی گذشته دشمن، چشم فروبستن بر جنگ‌افروزی، تحریم و 
رفتارهای وحشیانه او، عبرت نیاموختن از عهدشکنی‌ها و بی‌تعهدی‌هایش و بی‌اعتنا 

ماندن به سنجش هزینه و فایده نشستن بر میز مذاکره.
- مردم یعنی آنها که در محاسبات تو جایی ندارند ولی باید بهای تصمیمات تو را 

بپردازند بی‌آنکه نظر و منافعشان لحاظ شود.
- آینده یعنی امروز مصلحت چنین است که استقلال و امنیت کشور را واگذار کنیم. 
برای من دوره مسؤولیت خودم اهمیت دارد و پس از آن دیگر به من مربوط نیست!
تفکر غربگرایی پیش از آنکه یک موضع سیاسی باشد، از نظر روان‌شناسی یک 
عادت ذهنی اســت. عادت به اینکه هر چه برچســب مدرن، لیبرال، حقوق بشر و 
دموکراتیک داشته باشد، قابل احترام و معاف از نقد است. غرب‌زدگی یک بیماری 
لاعلاج اســت که قلب و مغز فرد را چون توده ســرطانی تسخیر می‌کند و روزن 

امیدی برای وی باقی نمی‌گذارد.
غربگرا اهل استدلال نیست. حتی اهل عبرت گرفتن و کسب تجربه! جاده که 
نه! کوره‌راه اندیشه او یک‌طرفه است. غربگرا از دوست داشتن غرب به پرستش غرب 
رسیده و آن را ملاک و معیار قضاوت‌هایش قرار داده است. او نه‌تنها اهل محکوم 
کردن جنایات دشــمن نیســت، بلکه آن را توجیه می‌کند. جمله صادق زیباکلام 
درباره موشک‌باران مدرسه میناب معروف است. آن زمان که در این جنایت هولناک 
و جانگداز ۱۶۸ کودک معصوم قطعه‌قطعه شــدند گفت: »اینکه آمریکا مدرســه 
میناب را هدف قرار داد حتماً دلیلی داشته است! شما کیفرخواستتان علیه آمریکا 
یک‌ســویه اســت! هیچ وقت نگفتید که ما چکار کردیم! زدن پل‌ها، بیمارستان و 

زیرساخت‌های ایران دلایلی دارد«!
در نگاه غربگرا هیچ جنایتی از سوی آمریکا بی‌توجیه نمی‌ماند، اما برای میهن، 
کوچک‌ترین خطا نابخشــودنی‌ است. وی دشمن را پیوسته اطمینان‌بخش و قابل 
اعتماد می‌‌داند و ملت خودش را همواره مقصر و ســزاوار مجازات. در برابر دشمن 
زبان عذرخواهی دارد و برای وطن زبان سرزنش. برای دشمن لبخند و تواضع دارد 

برای مردمِ خود خشم و عصبیت.
غربگرا هر مطالبه دشمن را منطقی و قابل پذیرش می‌شمرد و هر مقاومتی در 
برابر آن را افراطی‌گری و تندروی می‌خواند. برای دشمن، تعالی و پیشرفت قائل است 
و برای وطن بدََویت و عقب‌ماندگی. برای دشمن کورتکس )قشر مغز( ضخیم تصور 
می‌کند و برای خودی کورتکس نازک! برای دشمن، تمدن و شکوفایی می‌بیند و 
برای وطن جهل و جهان ســومی. برای دشمن، منطق و خردورزی برمی‌شمارد و 
برای وطن لجاجت و ستیزه‌جویی. برای دشمن، حتی اگر دست به تحریم و جنگ 
بزند، شــرایط پیچیده می‌تراشد، اما برای خودی، لغزشی کافی است تا همه‌چیز 
را محکوم کند. یک غربگرا دشــمن را با نظرِ خطاپوش می‌بیند و وطن را با دیده 

عیب‌جو می‌نگرد و چه مناسب این حال است آنجا که شاعر می‌گوید:
خطِ تبُدِی المَساوِیا وَ عَینُ الرِّضا عَن کُلِّ عَیب کَلیلهَ / وَ لکِنَّ عَینَ السُّ

چشم عاشــق از دیدن عیوب ناتوان است و چشم خشمگین همه کاستی‌ها 
را آشکار می‌سازد.

غربگرا وادادگی را صلح‌طلبی، تحقیرِ خود را واقع‌گرایی و دشمن‌پســندی را 
تعامل معرفی می‌کند.

اما این، گوشه‌ای از ماجراست! چرا که در بررسی نگاه غرب‌زدگی، هر چه پیش‌تر 
می‌روی، با نمونه‌های تازه‌تری از وارونه‌نگری و نتایج آن روبه‌رو می‌شــوی. گویی 
این سلســله را پایانی نیست و هر پرده که کنار می‌رود، پرده‌ای دیگر از مصیبت 

غرب‌زدگی آشکار می‌شود.
امــام راحل)ره( بیش از چهار دهه پیش که این جریان هنوز تا بدین حد در 
جامعه رسوخ نکرده و دامنه‌ای چنین گسترده نیافته بود، با بصیرت الهی خود آن 
را چنین تصویر فرمود: »ما از شرّ رضاخان و محمدرضا خلاص شدیم، لکن از شرّ 
تربیت‌یافتگان غرب و شرق به این زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. اینان برپادارندگان 

سلطه ابرقدرت‌ها هستند.«
و این واقعیت امروز چه آشکار و برجسته خودنمایی می‌کند.

گزارش روز دویست و هجدهم جنگ

بحران تنگه هرمز با ذخایر نفت حل نمی‌شود
ایران، اقتصاد آمریکا را زیر فشار برده است

بازارهای جهانی با همه جریان ســازی‌های 
دروغین از ســوی دولت ترامپ برای مهار قیمت 
نفت و گازوئیل و بنزین، مبتنی بر واقعیات میدان 
همچنان صعودی هســتند و این یعنی اینکه با 
وضعیت فعلی، ترامپ و حامیان او در انتخابات ماه 

آینده کنگره ضربه سختی خواهند خورد.
دیروز ترامپ برای چند دهمین بار ادعا کرد »پس از 
پایان جنگ با ایران، قیمت نفت به سطوح پیش از جنگ 
-و شاید حتی پایین‌تر از آن- بازخواهد گشت« اما توضیح 
نداد که چرا هفت ماه است همین ادعا را تکرار می‌کند 

اما قیمت نفت سی دلار بالاتر از ماقبل از جنگ است.
ترامپ همچنین گفت: من دروغ نمی‌گویم. اگر دروغ 

بگویم، به من می‌گویند پینوکیو.
در همین حال، بسنت وزیر خزانه‌داری او ادعا کرد: ما 
پیامدهای جنگ با ایران را پشت سر خواهیم گذاشت و 
شاهد افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت آن خواهیم بود
اما بازار بی‌اعتنا به این ادعاهای نخ‌نما رو به صعود 
اســت به‌نحوی که پس از یک روز تردید به خاطر خبر 
آزادی 40 میلیون بشــکه از ذخایر نفت آمریکا، قیمت 

مجددا به ۱۰۳ دلار رسید.
عرضه نفت و فرآورده‌ها، همچنان پایین است

یورونیوز در گزارشی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا 
اعلام کرده آماده است همراه با آژانس بین‌المللی انرژی 
برای آزادسازی اضطراری تازه به‌طور جمعی اقدام کند. اما 
تحلیلگران می‌گویند آزادسازی ذخایر گازوئیل می‌تواند 
ظرف چند روز قیمت در پمپ بنزین را پایین بیاورد اما 

فقط تسکینی کوتاه‌مدت است.
از طرف دیگر، »نیل اتکینســون« رئیس پیشــین 
بخش صنعت و بازارهای نفت در آژانس بین‌المللی انرژی، 
می‌گوید اقدام گروه هفت برای آزادسازی ذخایر سوخت، 
اقدامی مثبت اســت اما مشکل اساســی را که همان 
پایین‌تر بودن عرضه جهانی از حد معمول اســت، حل 
نمی‌کند. هفت ماه پس از آغاز این جنگ در خاورمیانه، 
ما همچنان در وضعیتی هستیم که عرضه جهانی نفت 
خام یا فرآورده‌های نفتی، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از 

سطوح پیش از جنگ باقی مانده است.
شرایط پرفشار ایران علیه ناوهای آمریکا

تنگه هرمز و حضور قدرتمند و دست ‌بلند ایران در 
منطقه همچنان هیمنه نظامی آمریکا را تحقیر می‌کند. 
در ایــن باره رویتــرز گزارش داد: نیروهــای جوان ناو 
هواپیمابر »یو‌اس‌اس جرج واشنگتن« مستقر در نزدیکی 
تنگه هرمز، در شرایطی پرفشار با پیامدهای جنگ با ایران 
دســت‌وپنجه نرم می‌کنند. این ناو که با ۵ هزار پرسنل 
جایگزین ناو آبراهام لینکلن شــده، با تهدیدات مداوم 
پهپادی و موشکی مواجه است. با طولانی شدن جنگی 
که از فوریه آغاز شد، فشارهای روانی و استقرار نامحدود 
به چالش اصلی تبدیل شــده و بخش بزرگی از ملوانان 

۱۹ تا ۲۴ ساله با فضای جنگی واقعی روبرو هستند.
درماندگی آمریکا 

در برابر »سندرم هرمز«
از طرف دیگر نشریه »میدل ایست آی« در گزارشی 
می‌نویسد: ارتش آمریکا می‌تواند بر آسمان مسلط شود و 
کشتی‌ها را غرق کند و بمباران و ترور کند، اما همچنان 
قادر نیست تهران را وادار کند شروط واشنگتن را بپذیرد. 
»سندرم ویتنام« چیزی فراتر از بیزاری داخلی از تلفات 
انسانی بود. این پدیده به بحرانی در اعتماد به کارآمدی، 
مشروعیت اخلاقی و فایده سیاسی قدرت نظامی آمریکا 
تبدیل شــد. ایران شاید ارتش آمریکا را شکست نداده 
باشد، اما نیازی هم به این کار ندارد. تهران لازم نیست 
از نظــر تعداد ناو با نیروی دریایی آمریکا برابری کند یا 
آسمان را از جنگنده‌های آمریکایی پاک‌سازی کند. این 
همان »سندرم هرمز« است جایی که آمریکا نمی‌تواند 
دستاوردی داشته باشد یا خواسته‌هایش را تحمیل کند.

ایران، بازار انرژی و اقتصاد آمریکا را 
زیر فشار برده است

رایان گریم، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مشهور 
آمریکایی در تحلیل شــرایط جنگ گفت: سیستم‌های 
دفاعی موشکی آمریکا، تماماً از بین رفته ولی همچنان 
وانمود می‌کنند که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. بالا 
رفتن قیمت نفت و گازوئیل یعنی تورم بیشــتر و نرخ 
بهــره بالاتر؛ این روند اقتصاد جهانی را نیز زیر فشــار 
می‌بـَـرد. با این گندی کــه آمریکا زده حتماً نمره عالی 
و جایزه می‌گیــرد و هیچ مدرکی هم مبنی بر پیروزی 
وجــود ندارد. ایران یک‌تنه، بازار انرژی و اقتصاد آمریکا 

را زیر فشار برده است.

تأثیر سنگین جنگ بر جیب آمریکایی‌ها
در همین حال روزنامه »فایننشال تایمز« در گزارش 
وضعیت جدید سوخت در آمریکا می‌نویسد: تنها چند 
هفتــه تا انتخابات میــان‌دوره‌ای آمریکا مانده و جنگ 
دونالد ترامپ در ایران، هزینه ســوخت را که صنعت و 
کشاورزی آمریکا را می‌چرخاند، به سطوح بی‌سابقه‌ای 
رسانده اســت. رئیس‌جمهور با مشاورانش نشست‌های 
بحرانی برگزار کرده است، در حالی که دولتش شتاب‌زده 
به دنبال راه‌هایی برای کاهش قیمت‌ها و مهار پیامدهای 

سیاسی آن است.
گزارش شبکه NBC News هم می‌گوید: زمستان 
امسال برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بسیار گران تمام 
می‌شود. افزایش شدید هزینه‌های گرمایش خانگی، بلیت 
هواپیما، بنزین و هزینه‌های ارسال بسته، فشار زیادی به 
خانوارها وارد می‌کند. کارشناسان می‌گویند خانوارهایی 
که به نفت گرمایشی )Heating Oil( وابسته هستند، 
ممکن اســت شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی قبوض 
خود در این زمستان باشند. این افزایش‌ها عمدتاً ناشی 
از جنگ جاری با ایران است که قیمت انرژی را به‌شدت 

بالا برده است.
 ترامپ دروغ می‌گوید 

جنگ، اقتصاد آمریکا را به رکود کشاند
لارنس ویلکرسون، افســر بازنشسته ارتش آمریکا 
درباره وضعیت اقتصــاد آمریکا و عملکرد دولت ترامپ 
اظهار کرد: ترامپ دروغ می‌گوید. جنگ، اقتصاد آمریکا را 
به رکود کشانده است. دو سوم کشور همین حالا در رکود 
است؛ تمام آمارها می‌گویند آمریکا وارد رکود شده است.

او با اشــاره به جهش قیمت سوخت و هزینه‌های 
سنگین ناشــی از جنگ، ادعاهای دونالد ترامپ درباره 
وضعیت آمریکا را به‌شــدت رد کــرد و گفت: ترامپ با 
تمــام وجــود دروغ می‌گوید و ممکن اســت در تاریخ 
به‌عنوان بدترین رئیس قوه مجریه‌ای که آمریکا تاکنون 

داشته ثبت شود.
 ویلکرسون می‌افزاید: کشــوری با جمعیتی حدود
۹۲ تا ۹۳ میلیون نفر، به بزرگی اروپای غربی، و با قدرت 
واقعی در خلیج فارس. اکنون کشورهای شورای همکاری 
خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه نیز در حال درک 
این واقعیت هستند. حتی اردن و مصر نیز می‌فهمند که 
پس از پایان این جنگ باید با ایران به‌عنوان قدرت واقعی 

خلیج فارس تعامل کنند.
همچنین بریت هیوم، کارشناس فاکس‌نیوز اذعان 
کــرد: جمهوری‌خواهان در ایــن دوره انتخاباتی برگ 
برنده چندانی در دست ندارند و همه نظرسنجی‌ها نیز 
همین را نشان می‌دهند. فکر نمی‌کنم در یک ماه آینده 
تغییر چندانی در وضعیت هزینه‌های زندگی ایجاد شود. 
جمهوری‌خواهــان باید نگران باشــند، چون دیدگاه‌ها 

تثبیت شده‌اند و به نفع آنها نیستند.
رویگردانی از ترامپ؛ یک باک بنزین ۱۳۰۰ دلار!

همچنــان ویدئوهای متعددی از خشــم رانندگان 
آمریکایی به خاطر گرانی سرســام‌آور قیمت ســوخت 
منتشر می‌شود. یک راننده می‌گوید: قبلًا از دونالد ترامپ 
حمایت می‌کردم، اما حالا که وارد جنگ شده، دیگر از 
او حمایت نمی‌کنم. حمل‌ونقل جاده‌ای در زندگی همه 
ما نقش دارد؛ تقریباً هر چیزی که می‌بینیم و اســتفاده 

می‌کنیم، با کامیون جابه‌جا شده است.
قیمت گازوئیل به‌شدت بالا رفته؛ در ژانویه پر کردن 
بــاک حدود ۷۰۰ دلار بــود، اما چند روز پیش بیش از 
۱.۳۰۰ دلار هزینه داشت. با ورود به جنگ، قیمت‌ها بالا 
مــی‌رود. ما خانواده و قبض داریم و از حقوقی تا حقوق 
دیگــر زندگی می‌کنیم. اگر این رونــد ادامه پیدا کند، 

هزینه‌ها کسب‌وکار ما را تعطیل خواهد کرد.
مردم آمریکا! کمک در راه است

دموکرات‌ها با اشاره به پیامدهای خسارت‌بار عملکرد 
دولت ترامپ و وخامت اقتصادی، به مردم آمریکا وعده 
کمــک می‌دهند. حکیم جفریز، رهبــر دموکرات‌های 
مجلس نمایندگان، با اشــاره به بــالا رفتن هزینه‌های 
مسکن، مواد غذایی و خدمات عمومی در دوران ترامپ، 

تأکید کرد: »مردم آمریکا به تنگ آمده‌اند«.
او در آســتانه انتخابــات میــان‌دوره‌ای کنگره، به 
آمریکایی‌هــا قول کمک داده و گفتــه »کمک در راه 
اســت.« جفریز همچنین گفته که جمهوری‌خواهان و 
ترامــپ برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، »یک جنگ 
انتخاباتی بی‌پروا و پرهزینه با ایران« را به راه انداختند، 
در حالی که مردم آمریکا آشــکارا و قاطعانه مخالف این 

جنگ انتخابی و بی‌پروا علیه ایران‌اند.

هشدار صندلی‌های خالی در آلاباما
جن ساکی ســخنگوی اسبق کاخ سفید و مجری 
شــبکه MS NOW با اشــاره بــه میتینگ بی‌رونق 
ترامپ گفت: »حتی در آلابامای به‌شدت جمهوری‌خواه« 
هم به نظر می‌رسد شــور و اشتیاق نسبت به ترامپ و 
نمایش انتخاباتی او رو به افول گذاشــته اســت. ترامپ 
در گردهمایــی امشــب خود حتی نتوانســت نیمی از 
صندلی‌های ســالن ۱۰ هزار نفــری را پر کند. این در 
حالی اســت که ترامپ در آغاز کارزار ریاست‌جمهوری 
خود در سال ۲۰۱۵، در همین شهر توانسته بود سالنی 
با ظرفیت ســه برابر را کاملًا پر کند. این تصاویر، نمایی 

عینی از کاهش شور و اشتیاق پیرامون ترامپ است.«
 ذخایر استراتژیک نفت آمریکا 
به محدوده خطر رسیده است

جان مرشایمر، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه 
شــیکاگو تأکید کرد اگر دوباره جنگ شود، جهان وارد 
رکود اقتصادی می‌شود و انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی 

برای پایان دادن به جنگ ایران وجود دارد.
او گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد آمریکا و اقتصاد 
بین‌المللی، و آنچه در مورد عرضه گازوئیل و نفت و تورمی 
که این امر منجر به آن می‌شــود، در جریان است، و با 
توجه به آنچه در بازار اوراق قرضه می‌گذرد، فکر می‌کنم 
انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی برای پایان دادن به این 
جنگ وجود خواهد داشت. شاید حتی پیش از انتخابات 
میان‌دوره‌ای، اما قطعاً پس از آن. به نظر می‌رسد که ما 
به سمت یک رکود جهانی پیش می‌رویم، و اگر مراقب 
نباشــیم، ممکن اســت در نهایت به یک رکود بزرگ 
جهانی برسیم. اگر این‌طور نشود، نتیجه نهایی حداقل 
یک رکود اقتصادی بین‌المللی بزرگ خواهد بود و شاید 

حتی یک رکود بزرگ.
جــان مرشــایمر همچنیــن هشــدار داد: ذخایر 
اســتراتژیک نفت آمریکا به حدود ۲۸۵ میلیون بشکه 
کاهش یافته است. با نزدیک‌شدن سطح ذخایر به حدود 
۲۵۰ میلیون بشکه، برداشت بیشتر ممکن است خطر 
آسیب به مخازن زیرزمینی محل نگهداری نفت را افزایش 
دهد. آمریکا در حال نزدیک‌شــدن به نقطه‌ای است که 
ادامه برداشت از ذخایر استراتژیک دیگر ایمن نخواهد بود.

بحران تنگه هرمز با ذخایر نفت حل نمی‌شود
در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد 
تاکنون حدود ۳۲۵ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت 
و فرآورده‌های نفتی آزاد شده است؛ این میزان از مجموع 
۴۰۰ میلیون بشکه‌ای است که کشورهای گروه هفت در 

ماه مارس وعده آزادسازی آن را داده بودند.
به عبارت دیگر، امکان آزاد شدن 75 میلیون بشکه 
)یک چهارم( از رقم وعده داده شده فراهم نبوده است.

شبکه الجزیره هم از قول دیپلمات‌ها و کارشناسان 
غربــی گفت: آزادســازی ۵۰ میلیون بشــکه از ذخایر 
راهبردی اروپا فقط یک مُســکن موقت اســت؛ بحران 
انرژی ریشــه‌ای عمیق‌تر دارد. ترامپ و نتانیاهو جنگ 
علیــه ایران را آغاز کردند و حــالا افزایش قیمت نفت 
و ســوخت، به بحران سیاسی برای ترامپ تبدیل شده 
است. اروپا می‌تواند ذخایرش را آزاد کند، اما نمی‌تواند 
با آزادسازی ذخایر، تبعات جنگ با ایران و بحران تنگه 
هرمز را آزاد کند! مشکل اصلی ذخایر راهبردی نیست؛ 

مشکل، جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز است.
از ســوی دیگر، شرکت‌های انرژی انگلیس هشدار 
داده‌اند اختلال عرضه گاز در پی درگیری‌های خاورمیانه 
می‌تواند بحران انرژی زمســتان امسال را تشدید کند و 
قبض ســالانه خانوارها را به حدود ۲۱۰۰ پوند برساند. 
کاهــش ذخایر گاز اروپا و زمان‌بــر بودن روند پرکردن 
مخازن، احتمال تــداوم قیمت‌های بالای انرژی تا بهار 

۲۰۲۷ را افزایش داده است.
ایران، ترامپ را 

در موقعیت برگشت‌ناپذیر باخت قرار داده است
رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با 
تأکید بر دست برتر ایران در جنگ می‌گوید: فکر می‌کنم 
این فقط بخشی از استراتژی ایران برای نابود کردن ترامپ 
در انتخابات میان‌دوره‌ای بود. او می‌بازد. این برای ترامپ 
باخت اســت، باخت. ایرانی‌ها ترامپ را به معنای واقعی 
کلمه روی شاخ‌های دوراهی‌های مختلف قرار می‌دهند 
و همه‌شان باخت-باخت هستند. او می‌تواند این کار را 
بکند یا نکند؛ و اگر انجام دهد، می‌بازد؛ اگر انجام ندهد، 
می‌بازد. این درباره انتخابات میان‌دوره‌ای و جایگاه قدرت 
او در MAGA است. اگر ترامپ اعتماد مثلًا یک سوم 
MAGA را از دست بدهد، همین حالا شروع این را با 

مایک راجرز در میشیگان می‌بینید؛ یک جمهوری‌خواه 
بســیار متعهد که ناگهان از ترامپ فاصله می‌گیرد. این 
ســپس نویدبخش باخت‌های بســیار بزرگ‌تر حمایت 

جمهوری‌خواهان در ژانویه و فوریه است.«
پیش‌بینی تبدیل ترامپ به رئیس‌جمهور دوره انتقالی

در چنین شــرایطی، روزنامه واشــنگتن پســت 
پیش‌بینــی کرد ترامپ پس از ناکامی در انتخابات آتی 
کنگره، به رئیس‌جمهور دوره انتقالی تبدیل شــود: اگر 
دموکرات‌ها کنترل ســنا و مجلس نماینــدگان را در 
انتخابات میان‌دوره‌ای به دست بگیرند، ترامپ عملًا به 
رئیس‌جمهور یک دوره انتقالی تبدیل خواهد شد. رفتار 
ترامپ و شکســت‌های ســنگین حزب جمهوری‌خواه، 
اختلافات درون حزب جمهوری‌خــواه بین جناح‌های 

پوپولیست و جریان اصلی را عمیق‌تر خواهد کرد.
این روزنامه همچنین به احتمال برکناری وزیر جنگ 
آمریکا، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخت و نوشت: 
اگرچه دونالد ترامپ ممکن است با کنار گذاشتن هگست 
از یک دردسر سیاسی خلاص شود، اما پیامدهای دوره 
وزارت او برای پنتاگون و ارتش آمریکا به این سادگی از 
بین نخواهد رفت. وزارت جنگ پس از خروج هگست با 
مجموعــه‌ای از بحران‌های نهادی مواجه خواهد بود که 
حل آنها به زمان، منابع مالی و بازسازی اعتماد و تخصص 
از دست‌رفته نیاز دارد. در پنتاگون شماری از مقام‌های 
ارشد نظامی و غیرنظامی استعفا داده یا بازنشسته شده‌اند 
و در کنگــره نیز نمایندگان هر دو حزب قطعنامه‌هایی 
برای استیضاح هگزست مطرح کرده‌اند. برکناری هگست 
ممکن است برای ترامپ یک »بازتنظیم سیاسی« ایجاد 
کند، اما پیامدهای دوره وزارت او همچنان در پنتاگون 

باقی خواهد ماند.
آنا ناوارو تحلیلگر سیاسی و از مجریان سی‌ان‌ان هم 
درباره وضعیت ترامپ خاطرنشــان کرد: به نظرم خیلی 
غیرجــدی و کودکانه حرف می‌زنــد، آن هم در حالی 
که وســط یک جنگ هستیم. دوست دارم به ما بگوید 
ایــن جنگ ایران چقدر برایمان هزینه دارد، چون هیچ 
شفافیتی در این باره نبوده است. دوست دارم وزیر جنگ 
کمتر شبیه یک پسر نوجوان حرف بزند و بیشتر شبیه 
یک رهبر نظامی که می‌خواهد جنگی را ببرد یا تمام کند.
سرگردانی ناوهای پرطمطراق اما ناکارآمد آمریکا

روزنامه وال‌اســتریت ژورنال به نقــل از مقام‌های 
آمریکایی گزارش داد: پنتاگون در حال اعزام ســومین 
گروه رزمی ناو هواپیمابر به همراه کشتی‌های تفنگداران 
دریایی، جنگنده‌ها و نیروهای بیشتر به خاورمیانه است 
تا ۹ تا ۱۰ هزار نیروی جدید به منطقه اضافه کند و تا 

پایان نوامبر )دو ماه دیگر( تکمیل شود.
این در حالی اســت که مســائلی مانند ناکارآمدی 
ناوهای آمریکا در جنگ، هدف گرفته شدن آنها از سوی 
ایران، خستگی و خشم و نارضایتی تفنگداران دریایی، و 
انهدام لجستیک ناوها از سوی ایران طی ماه‌های اخیر 
موجب عقب‌نشینی این ناوها و از منطقه دور شدن و به 
آمریکا بازگشتن ناوهایی مانند فورد و لینکلن شده است. 
اخیراً هم اعلام شد ناو جدیدالورود جورج واشنگتن به 
خاطر مورد اصابت قرار گرفته شدن از منطقه خاورمیانه 

خارج می شود.
ایران را از مذاکره پشیمان کردید 

پس تبعاتش را تحمل کنید
علی المشعنی، تحلیلگر مشهور عمانی هم اظهارنظر 
جالبی دارد. او گفته است: شما با آغاز جنگ، ایرانِ عاقل 
را کنار زدید و خودتان ایرانِ بی‌رحم را ساختید؛ ایرانی که 
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. اگر تصور می‌کنید 
با فشار و تهدید، ایران تسلیم می‌شود، اشتباه کرده‌اید؛ 
ایران زرادخانه‌ای عظیم از موشک‌ها و پهپادها در اختیار 
دارد و وارد درگیری خواهد شــد. وقتی تمام کسانی را 
که به مذاکره و راه‌حل سیاســی بــاور دارند هدف قرار 
می‌دهید، چه چیزی برایتان باقی می‌ماند؟ نظامی‌ای که 
دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، مذاکره نمی‌کند؛ 
می‌جنگد. امروز مسئله فقط موشک و پهپاد نیست؛ آنچه 
آمریکا و اسرائیل را نگران کرده، ایرانِ پس از جنگ است؛ 

ایرانی که دیگر شبیه قبل نخواهد بود.
آمریکا ولو با یک توافق بد باید جنگ را تمام کند

جیک سالیوان مشــاور پیشین امنیت ملی آمریکا 
اذعــان کرد: محاصره نفتی ایران و کاهش صادرات این 
کشــور، مســئله بنیادین را حل نمی‌کند. واقعیت این 
است که ایران تسلیم نخواهد شد و آمریکا باید هر چه 
 زودتر، حتی با پذیرش یک توافق بد، به این جنگ پایان

 دهد.

مقاله وارده

وبگاه »کانورسیشن« از صعود قیمت سوخت بی‌اعتنا به لفاظی‌های ترامپ خبر داد
در این میان رسانه‌ها هم تلاش دارند تا »روایت« کذب 
ترامــپ را، مبنی بر »باز بودن تنگه‌ هرمز« و »ســوختن 
برگه‌ تنگه برای ایــران«، لااقل تا زمان برگزاری انتخابات 

میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا جا بیندازند.
رئیس‌جمهور جنایتکار، کذّاب و البته زورگوی آمریکا این روزها 
هیچ دغدغه‌ی سیاسی-اقتصادی بالاتر از نگه‌داشتن قیمت سوخت 
زیر بشکه‌ای ۱۰۰ دلار ندارد. در کنار بهره‌گیری از همه‌ی ابزارهای 
ممکن، از دستکاری در بازار معاملات کاغذی نفت، فشار دستوری 
به کشــورها برای آزادکردن ذخایر، به خطر انداختن نفتکش‌های 
کشورهای مختلف برای تردد اجباری از کریدور غیرقانونی جنوبی 
خلیج فارس، استفاده از ظرفیت ناوگان شاتل‌های دولت مزدور و 
صهیونیستی امارات و نرخ بی‌سابقه‌ی آزادسازی ذخایر استراتژیک 
خود آمریکا، رســانه‌های جریان اصلی آمریکا هم به کمک ترامپ 
آمده‌انــد تا »روایت« کذب کاخ ســفید، مبنی بر »باز بودن تنگه‌ 
هرمز« و »ســوختن برگه‌ تنگــه برای ایــران« را، لااقل تا زمان 
برگــزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در آمریکا جا بیندازند. در 
این میان، متأسفانه بسیاری از رسانه‌ها و کانال‌های خبری داخلی، 
کــه عمدتاً چندان اهل پیگیری دقیق و مطالعه‌ی عمیق روندها و 
رصد بین‌خطوط اخبار و پیگیری منابع مختلف نیستند، به ماشین 
ترجمه و انتشــار اخبار القایی امپراتوری رســانه‌ای کاخ سفید و 

رئیس‌جمهور کذاب آمریکا تبدیل شده‌اند.
این در حالی است که بسیاری از تحلیل‌گران و اهالی رسانه‌ی 
نسبتاً مستقل از رسانه‌های جریان اصلی )که کنترل آن‌ها در نهایت 

در اختیار الیگارشی یهودی است( در خود غرب، »روایت« دیگری 
از قیمت بالای ســوخت و چشم‌انداز سرد و تاریک ماه‌های آینده 

برای شهروندان غربی دارند.
جوشــوآ بازبــی و گِرِگ پــولاک، خبرنگاران حــوزه انرژی 
 و تجــارت جهانــی، در مقالــه‌ای در وبگاه تحلیلی اســترالیایی 
»The Conversation« همین موضوع را دســتمایه‌ی بررسی 

قرار داده‌اند.
اگر فکر می‌کنید هزینه انرژی‌تان الان بالاســت، وضع ممکن 

است بسیار بدتر شود.
با رفت‌وآمد در تنگه هرمز - که معمولاً مسیر اصلی خروج نفت 
از خاورمیانه است - و باقی ماندن آن زیر ۱۵ درصد سطح پیش از 
جنگ، قیمت نفت از ۶۵ دلار در هر بشــکه پیش از آغاز درگیری 
در ایــران در فوریه ۲۰۲۶ به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشــکه در 

اواسط سپتامبر افزایش یافته است.
وقتی آمریکا و اسرائیل نخست به ایران حمله کردند، تحلیلگران 
بیم داشــتند قیمت‌ها به‌زودی به ۱۵۰ یا حتی ۲۰۰ دلار در هر 
بشکه برسد. این اتفاق هنوز نیفتاده است. اما هفت ماه پس از آغاز 
درگیری، بدون چشــم‌انداز روشنی از پایان آن، بازار جهانی نفت 
اکنــون تا حد زیادی اقدامات ایمنی موجود برای مهار قیمت‌های 

نفت را به پایان رسانده است.
ما به‌عنوان پژوهشــگرانی که رابطه میان انرژی و امنیت ملی 
را مطالعه می‌کنیــم، در طول این درگیری این تحولات را دنبال 
کرده‌ایم، و بازار نفت اکنون نشانه‌هایی نشان می‌دهد که افزایش‌های 

چشمگیر قیمت - و شاید حتی کمبودها - ممکن است در راه باشد.
فشار تنگ‌تر می‌شود

با وجود بســته شــدن هرمز، مقداری نفت توانسته از خلیج 
فارس خارج شــود. عربستان سعودی تولید خود را از طریق خط 
لوله شرق- غرب افزایش داد، که از ابقیق در خلیج فارس به‌صورت 
زمینی تا ینبع در ســاحل دریای سرخ امتداد دارد. این خط لوله 
در ظرفیت کامل می‌تواند تا ۷ میلیون بشــکه در روز حمل کند، 
 هرچنــد معمولاً فقط حدود ۴ تا ۵ میلیون بشــکه در روز صادر 

می‌شود.
اما حملات اواســط ســپتامبر به این خط لوله، که عربستان 
سعودی شبه‌نظامیان تحت حمایت ایران مستقر در عراق را مسئول 
آن می‌داند، سعودی‌ها را مجبور کرد ارسال نفت از طریق آن خط 
لوله را موقتاً متوقف کنند. این خط لوله اکنون با حجم بسیار پایین 
عملیات را از ســر گرفته است، اما احتمالاً حداقل شش تا هشت 
هفته طول می‌کشــد تا ظرفیت کامل خود را بازیابد. حتی همین 
توقف کوتاه، بازارهای نفتی را که از قبل محدود بودند تنگ‌تر کرده 
است، و تهدید حملات بیشتر یمنی‌ها به صادرات نفت دریای سرخ 

فقط به فشارهای تورمی خواهد افزود.
در همیــن حال، در روســیه، حملات پهپــادی اوکراین به 
پالایشگاه‌ها آسیب زده، تولید گازوئیل روسیه را کاهش داده و این 
کشــور را وادار کرده صادرات آن را ممنوع کند. این امر ۳ درصد 
دیگر از عرضه روزانه جهانی گازوئیل را حذف کرده است؛ سوختی 
مهم برای حمل‌ونقل کامیونی و کشتیرانی. وقتی هزینه گازوئیل بالا 
می‌رود، نتیجه تورم در هزینه کالاها در سراسر اقتصاد جهانی است.

 فشار را حس می‌کنیم
در آمریکا، ۴۷ ایالت در ۲۲ ســپتامبر قیمت‌های بی‌ســابقه 
بالای گازوئیــل را تجربه کردند، و میانگین ملی به ۶.۵۲ دلار در 

هر گالن رسید.
قیمت‌های بالا رئیس‌جمهور دونالد ترامپ را وادار کرد که تهدید 
کنــد صادرات گازوئیل را ممنوع خواهد نمود؛ اقدامی که به گفته 
تحلیلگران اوضاع را بدتر می‌کند، زیرا کمبودهای عرضه جهانی را 

تشدید کرده و قیمت‌های جهانی را بالا می‌برد.
فراتــر از گازوئیل، قیمــت روغن موتور چهار برابر شــده و 
کمبودهای عرضه شــروع به جا افتادن کرده اســت. برای نمونه، 
شرکت کاستکو قیمت روغن موتور خود را تقریباً دو برابر کرده و 

مقدار خرید مشتریان را محدود کرده است.
نتیجه همه‌ی این‌ها این است که آمریکایی‌ها در ۲۰۲۶ بسیار 
بیشتر از ۲۰۲۵ برای سوخت هزینه می‌کنند. بین ۱ مارس و اواخر 
سپتامبر، آمریکایی‌ها نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۲ میلیارد 
دلار بیشــتر برای بنزین و ۴۵ میلیارد دلار بیشــتر برای گازوئیل 

هزینه کردند. این ۱۱۷ میلیارد دلار هزینه اضافی ســوخت است، 
 علاوه بــر هزینه‌های خود جنگ، که پنتاگون تا اوایل ســپتامبر 

۴۵ میلیارد دلار برآورد کرده بود.
این شوک‌ها بیرون از ایالات متحده، که بزرگ‌ترین تولیدکننده 
انرژی جهان اســت، حتی شــدیدتر است. کشــورهای جنوب و 
جنوب‌شــرق آســیا، که بیش از آمریکا به واردات از خلیج فارس 
وابســته بودند، اندکی پس از آغاز جنگ به‌شدت ضربه خوردند. 
برخی از آن‌ها مجبور شدند سوخت را سهمیه‌بندی کنند، در حالی 
که برخی دیگر اقدامات اضطراری مانند کوتاه کردن هفته کاری یا 

تحصیلی برای کاهش مصرف سوخت را اجرا کردند.
این چالش‌ها اکنون به‌شــدت به اروپا هم ضربه می‌زند. بنا به 
گزارش‌ها، در ۲۰ ســپتامبر،  حدود ۱۵ درصد از پمپ‌های بنزین 

فرانسه، گازوئیل یا بنزین‌شان تمام شده بود.
 ابزارهای محدود باقی‌مانده

جامعه بین‌المللی پیش‌تر بیشــتر اقدامات موجود برای مهار 
تقاضای نفت و افزایش عرضه آن را انجام داده اســت. آن اقدامات 
مقیاس افزایش قیمت نفت را کاهش دادند، اما به‌طور کامل از آن 
جلوگیری نکردند. اکنون جعبه‌ابزار تقریباً خالی اســت و قیمت‌ها 

در آستانه جهش دوباره قرار دارند.
 در مارس ۲۰۲۶، تلاشــی هماهنگ میان ۳۲ کشور بیش از 
۴۰۰ میلیون بشــکه نفت را از ذخایر اســتراتژیک آن کشورها به 
بازار جهانی عرضه کرد. این ذخایر اکنون به‌طور چشمگیری تخلیه 
شده‌اند و روشن نیست کشورها با ادامه جنگ چه مقدار نفت اضافی 

مایل یا حتی قادر به آزاد کردن خواهند بود.
از زمــان آغاز جنگ، ایالات متحــده به‌تنهایی ۱۳۰ میلیون 
بشــکه آزاد کرده و ذخایر خود را به پایین‌ترین ســطح ۴۰ سال 
گذشــته رسانده است. آمریکا ممکن است بدون به خطر انداختن 
یکپارچگی ســاختاری غارهای نمکی که ذخیره استراتژیک نفت 

در آن‌ها نگهداری می‌شود، نتواند مقدار زیادی بیشتر آزاد کند.
 نقش چین

چین تا امروز بزرگ‌ترین نقش را در مهار قیمت جهانی نفت 
ایفا کرده است، با آزاد کردن ذخایر رسمی و همچنین آنچه اکنون 
ذخایر اضافی عظیمی به نظر می‌رســد که پیش‌تر به‌طور عمومی 
افشا نشده بود. این کشــور واردات نفت خام خود را بین فوریه و 

ژوئن ۲۰۲۶ تقریباً ۵۰ درصد کاهش داد.
افزایش برق‌رسانی اقتصاد چین نقش کلیدی در کاهش تقاضای 
نفتی چین در این دوره داشت. بیش از ۶۰ درصد فروش خودروهای 
سواری جدید در چین خودروهای برقی یا پلاگین هیبریدی هستند، 

و ۳۰ درصد فروش کامیون‌های سنگین آن اکنون برقی است.
در مجموع، برقی‌ســازی بخش حمل‌ونقل چین به آن امکان 

داد مصرف نفت را در نیمه اول ۲۰۲۶ روزانه ۱.۳۵ میلیون بشکه 
کاهش دهد.

کشورهای دیگر نیز برای کمک به چین روی آورده‌اند. فروش 
بین‌المللی خودروهای برقی، باتری و پنل‌های خورشیدی این کشور 
سر به آسمان گذاشته است، زیرا کشورهای دیگر می‌کوشند خود 

را از شوک‌های بازار نفت مصون کنند.
نکته کمتر امیدبخش از نظر انتشار گازهای گلخانه‌ای این است 
که چین برای جبران تقاضای نفت و به‌عنوان روشی جایگزین برای 

تولید پتروشیمی، زغال‌سنگ بیشتری مصرف کرده است.
شاید نگرانی فوری‌تر این باشد که تقاضای نفتی چین اکنون 
دوباره شروع به بالا رفتن کرده است، به‌طوری که واردات نفت خام 
در اوت ۲۰۲۶ نســبت به ماه قبل ۶.۲ درصد افزایش یافته است. 
حتی اگر واردات آن به‌زودی به سطوح پیش از جنگ نرسد، افزایش 
تقاضای چین همراه با بازار نفتی تنگ‌تر ممکن است در چند هفته 

آینده به افزایش‌های بیشتر قیمت منجر شود.
چین هنوز حدود چهار تا شــش ماه ذخیره، شــامل ذخایر 
تجاری و استراتژیک، دارد، اما پکن ممکن است به‌زودی به‌تدریج 
به پــر کردن دوباره موجودی‌های خود بپــردازد، هرچند ممکن 
اســت اگر قیمت‌ها همچنان سر به آسمان بگذارد این خریدها را 

به تعویق بیندازد.
 نگاهی به آینده

ادامــه درگیری در ایران - که خــود تولیدکننده بزرگ نفت 
اســت- اختلالات مداوم در ارســال نفت از تنگه هرمز، و اخلال 
نیروهای مرتبط با ایران در کشــتیرانی دریای ســرخ می‌تواند به 
معنای بازگشت سناریوهای کابوسی باشد که تحلیلگران در آغاز 

جنگ تصور می‌کردند.
روشن نیست که این وضع به صرفاً قیمت‌های بسیار بالاتر در 
پمپ بنزین تبدیل شــود یا به کمبودهایی به سبک دهه ۱۹۷۰، 
جایی که سوخت کافی به هیچ قیمتی موجود نیست و صف‌ها دور 

بلوک کشیده می‌شود.
با نزدیک شــدن انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶، کاخ ســفید 
به هــر قیمتی می‌خواهد از آن ســناریو پرهیز کنــد. اما دولت 
ترامپ پیش‌تــر مقدار زیادی از ذخیره اســتراتژیک نفت را آزاد 
کرده و سیاســت‌هایی را که تقاضای نفت را کاهش می‌داد، مانند 
استانداردهای سخت‌گیرانه‌تر اقتصاد سوخت یا مشوق‌های پذیرش 

خودروی برقی، رد کرده است.
در ایــن مرحله، ترامپ گزینه‌های نســبتاً کمی برای کاهش 
شوک‌های جدید قیمتی در اختیار دارد؛ شوک‌هایی که اثراتشان 
ممکن اســت نه فقط در پمپ بنزین، بلکــه در صندوق رأی نیز 

دیده شود.

 

ادامه از صفحه ۲
در نهایت، در کنار سیاست‌های داخلی، دیپلماسی اقتصادی نیز بخشی از سیاست تثبیت اقتصاد 
کلان است. کاهش ریسک خارجی، حفظ کانال‌های مالی با شرکای تجاری، تسهیل تجارت منطقه‌ای 
و کاهش محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی مستقیماً بر عرضه ارز، انتظارات و هزینه تثبیت 
ریال اثر می‌گذارد. تفکیک کامل سیاست خارجی از سیاست ارزی در شرایط کنونی ممکن نیست.

هشدار اصلی به تصمیم‌گیران اقتصادی این است که نباید منتظر عبور دلار از یک عدد تازه 
برای اقدام ماند. مســئله اصلی شکل‌گیری انتظاری است که در آن خانوار، بنگاه و سرمایه‌گذار 

کاهش بیشتر ارزش ریال را مبنای تصمیم‌های خود قرار دهند. اگر این انتظار تثبیت شود، هزینه 
بازگرداندن اعتماد به‌مراتب بیشتر خواهد شد.

اقتصاد ایران همچنان ابزارهایی برای مدیریت شرایط دارد، اما این ابزارها نامحدود نیستند. 
ذخایر ارزی، ظرفیت مالی دولت، توان ترازنامه‌ای بانک‌ها و قدرت خرید مردم همگی منابع قابل 
استهلاک هستند. اکنون زمان آن است که بازار ارز با یک بسته هماهنگ ارزی، مالی، بانکی، تجاری 
و دیپلماتیک مدیریت شود. جهش اخیر نرخ ارز باید برای سیاست‌گذاران اقتصادی نه یک عدد 
تازه، بلکه زنگ هشــدار نسبت به احتمال ورود اقتصاد به چرخه‌ای باشد که هر روز شکستن آن 

دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.
دولت باید با تدبیر و واقع‌بینی، به‌جای اتکا به دستورهای اداری و اقداماتی که پاسخگوی مسائل 
جدید نیست، برنامه‌ای جامع و هماهنگ برای ساماندهی بازار ارز و مدیریت اقتصاد تدوین کند. 
برنامه‌ای که در آن هم محدودیت‌های واقعی منابع ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و فشارهای 
خارجی به‌درستی لحاظ شده باشد و هم با تکیه بر سرمایه اجتماعی و حضور مردمی که در همه 
عرصه‌های دشوار ثابت کرده‌اند در صحنه حاضرند، به جلو گام بردارد. زیرا تنها با اعتماد‌آفرینی، 
شفاف‌سازی، اولویت‌بندی هوشمندانه مصارف ارزی و همراه‌کردن آگاهانه مردم می‌توان انتظارات 
را مهار کرد، از رفتارهای احتیاطی و سفته‌بازانه کاست و اقتصاد را از ورود به چرخه مخرب کاهش 

ارزش ریال و تورم فزاینده نجات داد.

بازار ارز؛ به صدا درآمدن زنگ هشدار
 برای سیاست‌گذار

یادداشت میهمان


